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 5هاي مخملین زمزمه
  

  2/8/1404، مورخ: جمعهآنلاین، روز سایت دین :منبع
  

وجود آدمی  هايترین پرسشعرفانی به ژرفـ  اي فلسفی، پنجره»هاي مخملینزمزمه«دباغ در  سروش
رضایت، خود مانع آن است، تا گذار از  دهد تلاش برايآلن واتس که نشان می» قانون معکوس«گشاید. از می

نسان ا در پرتو فلسفه ویتگنشتاین، و از تحلیل رنج در ادیان مختلف تا» طمانینه ایمان از سر«به » ایمان شورمندانه«
حکمت سرد و آرامش مخملینی را پیشنهاد  آگاهی رندانه. این مجموعه،و نهایتاً مرگ» گوحیوان قصه«به مثابه 

 .شودها حاصل میبالی در عبور از دوگانههستی و سبک» قاعده بازي« با انفعال، که با شناختکند که نه می
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 آنرا روایت کرده: هر چه من سخن گفته و» قانون معکوس«هاي خود از آلن واتس، فیلسوف معاصر، در نوشته
ال کردن بریم؛ چرا که دنبمی رضایت درونی کمتري نصیب و تو بیشتر در پی کسب حس و حال خوب باشیم،

فزایش بیشتر در پی ا گیرد که آنرا نداریم یا کم داریم. هر چهاز هر چیز از این مهم پرده بر می بیش امر، هر ۀمجدان
نی. هر کاحساس ناکافی بودن و عدم رضایت می کنی؛درآمد و ثروت باشی، به رغم درآمد زیادي که کسب می

 زیبایی باشی و بیشتر در پی بدست آوردنشان باشی؛ به رغم اینکه از منظر رت وچقدر دلنگرانِ قدرت و شه
و  هستی، چرا که در قیاس با قدرت آیی، شخصاً ناراضیانسانهاي پیرامونی قدرتمند و مشهور و زیبا بحساب می

شود؛ ات رفع نمیینوشی، تشنگشور دریا که هر چه از آن بیشتر می یابی و بسان آبشهرت بیشتر، آنرا ناکافی می
 .کنیکلافگی می میزان ثروت و قدرت و شهرت که برسی، همچنان احساس عدم رضایت، ناکافی بودن و به هر

و نیازهاي انسانی است، که به تعبیر مازل ها ودر این میان، راهکار رهگشا نه از سنخِ نادیده گرفتن و انکارِ خواسته
تنبلی و بی  هنیست؛ ن» سلسله مراتبِ نیازها«پیش چشم داشتن و جدي گرفتنِ  نیازها و روانشناس معاصر گریزي از این

نیازها را به رسمیت شناختن و از پی برآوردنِ  عملی و انفعال پیشه کردن و دست روي دست گذاشتن. در مقابل،
نِ داد ري و اهمیتنشدن و فرو نهادنِ سخت گی» قانون معکوس«روان شدن و مقهورِ  هاآن ۀسرخوشانه و آسان گیران

 ».نازنینی تو ولی در حد خویش« من و تو است، که» حال خوبِ«بیش از حد به امور یادشده، قوام بخش 

ر مردمان گیرد جهان بطبع/ سخت می گفت آسان گیر برخود کارها کز روي«کرد: رند شیرازي که با خود زمزمه می
مین ، از ه»تمت چون در حدیثی، گر توانی داشت هوشمخور/ گف سخت کوش/ گوش کن اي پسر وز بهر دنیا غم

 .زدیطعن م کند،گرفت و در سخت کوشی و سخت گرفتنِ بسیار که من و ترا مغموم میبر می پرده نغز ۀبارق

طالب بی قرار شو تا که قرار  /توست قرار طلب از بیقراریت ۀجمل«گفت: می» دیوان شمس«مولانا هم که در 
؛ آگاهانه، حکیمانه و »گوارش آر کنی زهر گوار آیدت وارشت از طلب گوارش است/ تركناگ ۀآیدت/ جمل
 .دادکشید و پیش روي ما قرار میرا به تصویر می »قانون معکوس«سبکبارانه، 
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ۀ پشت، به قدر وسع در اندیش پسِ حکمی ـ عرفانی میراث از متأثر روزگاري. »گذردمی عجب عمر ۀاین قافل«
رفتم؛ ایمانی که با گرمی و شوق و خطر کردن و خیزان پیش می و افتان و بودم »شورمندانه ایمان« کردن مزه مزه

رسد و در می تاریکی گره خورده و به تعبیر کیر که گور، فیلسوف دانمارکی، با جهیدن به درون دل به دریا زدن
 .را رقم می زند» جهش ایمانی«

ت زیان/ بل زیان دارد که محروم اس تاجر ترسنده طبع شیشه جان/ در طلب نه سود دارد نه«گفت: مولوي که می
کشید. روایتی خطر خیز و شورانگیز از ایمان ورزي را به تصویر می ؛»و خوار/ نور او نوشد که باشد شعله خوار

گرفت؛ سراغ می» گرم از تابش استوا«از ایمانی  و شنیدمی را »شوق ۀصداي کفش ایمان در کوچ« سپهري هم که
 .کشیدهمین روایت از ایمان را بر می

اي فلسفی او داشتن اخگره چند صباحی گذشت و با پاي نهادن به سراي عافیت سوز ویتگنشتاین و پیش چشم
 ۀه مقوله نگاهم بهزارتوي زبان براي مدتی مدید، رفته رفت و واکاوي قلعه” در باب یقین“و ” فرهنگ و ارزش“در 

شد، در جانم » ایمان شورمندانه«جایگزین » ایمان از سر طمأنینه«ایمان ورزي تغییر کرد و  وچون چند و ایمان
از سر طمأنینه، از گرما و شورمندي و خطر کردن  را برایم رقم زد. در ایمان» اي از بودننحوه«سخت رخنه کرد و 

 حکمت«نشیند، آرامشی آبی رنگ با چاشنیِ ب و بجاي اطمینان نظري میدر غیا خبري نیست. در مقابل، طمأنینه
 .آکندآورد و ضمیر و روان من و ترا میسر بر می» سرد

آوردن و مزه مزه کردن ایمان است  ، سالک حسرت ناکانه و آرزومندانه در پی فراچنگ»ایمان آرزومندانه«در 
از کبوتر  و» هاي زمینیآیه«ي خود دارد؛ چنانکه فروغ از فکر« شاهدان عهد شباب«و حسی نوستالژیک نسبت به 

شکوه  ندارند، گله و اي که تاریک شده و نوري» هاي رابطهچراغ«گرفت که از قلبها گریخته و از می ایمانی سراغ
دریغا/ اي کاش اي کاش/ قضاوتی قضاوتی «کرد: می با خود زمزمه» در آستانه«کرد. شاملو هم که در شعر می
 .کشید، روایت خویش از ایمان آرزومندانه را به تصویر می»بود!کار/می اوتی/ در کار در کار درقض

در آن رد پایی هست، نه از تمناها  ایمان از سر طمأنینه، نه این است و نه آن. نه از شور انگیزي کیر که گوري
کمت ح«ن است با چاشنیِ آرامشی روح نواز و اي مخملیمملو از طمأنینه بلکه. شاملو و فروغ ۀو آرزوهاي برنیامد

آکند یسالک را عمیقاً م وزد و بدن و روان و نگاهمی» ساحل سرد سکون«ویتگنشتاینی که در » شوریدگیِ فاقد
 .گیردو در بر می
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م. در ا در رنج آفریدیهمانا انسان ر»: کبَد لَقَد خَلَقنا الانسان فی«، کتاب مقدس مسلمانان آمده است: ”قرآن“در 
انگشت  نیپیرامو هايانسان رنج بر نیز بوداییان ”ۀراه آیین: ذمه پد“سخن رفته، در  مسیحیان بارها از رنج” انجیلِ“

شته رنج بردن و سختی کشیدن عجین گ ، زندگی آدمیان بر روي کره خاکی با”قرآن“تاکید نهاده شده. به روایت 
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بستن اختیار و آزادي انسانیِ خود راه را از کژ راهه تشخیص داده،  گان با بکاروگره خورده. به میزانی که بند
 رغم سختی و رنجی فرامین دینی را پیش چشم قرار دهند، در مسیر هدایت پاي نهند و پیش روند، به ها وآموزه
ما راه رستگاري »: شاکرا و اما کَفورانّا هدیناه السبیل اما «ِ  :شوند؛ کهتواند به همراه داشته باشد، رستگار میکه می

 .خواهند شاکر باشند یا کفر پیشه کنندنشان دادیم، می را

ان مسیح، فرزند خداوند بجاي همه آدمی که دارد؛ پررنگی الاهیاتی ۀ، مفهوم رنج، نقش و سوی”انجیل“به روایت 
آلوده » نگناه نخستی«هایی که به رستگاري آنها را فراهم کرد. انسان بر روي صلیب رنج کشید و مجال آمرزش و

، رستگار روي صلیب برد اند، به سبب ایثار مسیح و رنج عظیمی که بجاي همه جهانیان بربا آن زاده شده گشته و
م/ چون یااي/ ما آن شقایقیم که با داغ زادهکشیده اي گل تو دوش داغ صبوحی«گفت: گردند. حافظ که میمی

 .بود مسیحی هاي، متأثر از همین آموزه»ایممیان کار/ این داغ بین که بر دل خونین نهاده لاله می مبین و قدح در

ذم “ت شناختی عمیقی دارد. به روایانسان از سوي دیگر، در سنت بودیستی، مفهوم رنج سویه هستی شناختی و
 تکثرهاي متعدد و معلت اصلی رنج کشیدن، نیازها و خواستهگره خورده.  ، رنج با بود و باش من و تو سخت”پده

خفیف «به تعبیر علی ابن ابیطالب،  ها، نیازها و انتظارات من و تو کاسته شود وانسانهاست. هر چه از حجم خواسته
که از  »راسامسا«توانیم از گردد و زودتر میکشیم، کم میرنجی که می و سبکبار شویم، از میزان درد و» الموونه

 .بپیوندیم نیروانا به و گردیم رها است، شونده تکرار رنجِ ◌ٔ چرخه جنس

ر کنیم؛ به روایت متون مقدس، گزیمی زندگی خاکی ۀایم و چند صباحی که بر روي کرهرچند با داغ زاده شده
ره خورده و تو گهایی که با اگزیستانسِ من کردن با آن نداریم؛ رنج و گریزي از رنج کشیدن و دست و پنجه نرم

ظارات نیازها، مطالبات و انت توان با بهینه و کمینه کردن فهرسترخت بر نخواهد خواست. در عین حال می و از میان
فلانی و بهمانی و پس زدن زیاده خواهی ها و طلب روزي ننهاده  هاي رهزن خویش باخود و به محاق راندن قیاس

م و جان و جس ها و رنجهایی کهوسع سبکبالی و وارستگی را چشید و از حجم تلخیها، پریشانی نکردن، به قدر
 .دهد، کاستخلد و خراش میروان من و ترا می
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هاي هاند. در سدنامیده» حیوان سیاسی« و» حیوان ناطق«کثیري از انسانهاي پیرامونی، از پی ارسطو، انسان را 
رانکل ف هاي گذشته، به اقتفاي ویکتوراند. در دههنیز انگاشته» حیوان ابزارساز« و» حیوان اخلاقی«اخیر، انسان را 

ده بودن انسان نیز انگشت تاکید نهاده ش« حیوان قصه گو«و » حیوان معناکاو«و برخی اندیشمندانِ پسا مدرن، بر 
 .است

 از انانس ۀفوق موج می زند و وجه ممیز در تعابیر» انسان«هاي نابی در تعاریف و تعیین مرادها از مفهوم بارقه
 ...کشد: ناطق و سیاسی و اخلاقی و ابزارساز و معناکاو و قصه گو بودنمی تصویر به نیکی به را حیوانات سایر

 آن همداستانم. قصه گویی با  پسندم و بارا بیش از سایر اوصاف می» قصه گو«در این میان، شخصاً وصف
روایت گري و هنرمندي و حکایت این و آنرا رها کردن  رتوي زبان و برساختن و خلق کردن وواکاوي قلعه هزا
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ه چند را ک توان این موجود دوپارسد. گویی در این آیینه، بهتر میگره خورده و در می و روایت خود را ثنا کردن
ه گویی و روایت گري، هم شناساند. قص و شناخت گذرد،می خاکی ۀهزار سال از سر برآوردن اش بر روي کر

 گیرد، هم ابزار سازي و معناکاوي وو مدنیت و اخلاق را در بر می سیاست هم است، نطق ◌ٔ متضمنِ بکاربستن قوه
 .کشدرا بر می معنایابی

من و تو  کردن دارد. به میزانی که هر انسانی، قصه و روایت یکتا و یگانه و منحصر به فردي از زیستن و زندگی
و  شود. همچنین به قدري که قدرت دخلتر میدریابیم، جهانمان فراخ و بخوانیم را دیگران زندگی ۀصبتوانیم ق

تنِ اصیل را خودشکوفایی و زیس و »بودن وزنِ« بندیم، بکار و بیابیم آنرا بازنویسی و خود زندگی ۀقص تصرفّ در
 .چشیمتر میژرف
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ما انسانهاي پیرامونی را با خود  ا رونده بودنِ به سوي مرگ و زوالِ حتمیرند رواقی اندیشِ مرگ آگاه، باره
، »مجو درستی عهد از جهان سست نهاد«، »که بنیاد عمر بر باد است بیار باده«زمزمه کرده و به تصویر کشیده: 

 …و» بنشین بر لب جوي و گذر عمر ببین«، »بسته به موییست هوش دار پیوند عمر«

چشم کشیدن و دیگرگون دیدن  بر ايسرمه با را آرمیدن خاك در و زوال و رفتن ۀفظ قصاز سوي دیگر، حا
 :زده گره شکایت و شکر ۀهستی و فراتر رفتن از دوگان

 چه جاي شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است«

 »ماند نخواهد رقم هستیۀ چو بر صحیف

گنجاند و جاي داد. شاکر بودن با رضایت  »اکر/شاکیش« ۀتوان ذیل دو گانعموم آدمیان از جمله من و تو را می
وزد، گره خورده و شاکی بودن با شکایت کردنِ مدام از ناموافقی که می بادهاي ۀدرون و خرسندي، به رغم هم

 .رسدآدم و طلبکار بودن از خود، خانواده، جامعه و روزگار در می عالم و

عمیقاً لانه کند؛ از دلمشغول نقش  و رواقی نگري در جان توبه روایت حافظ، اگر مرگ آگاهی، زوال اندیشی 
ارغ از ف«کنی؛ فارغ دلانه و شکر و شکایت و یاس و امید عبور می هايشوي، از دوگانهنیک و بد بودن رها می

 .کنیکنی و آرامشی سرد را مزه مزه میتماشاگري پیشه می ،«امید

مغان  که ره از صومعه تا دیر« ،»کون و مکان این همه نیستحاصلِ کارگه «گفت: بی سبب نبود که حافظ می
 .»ولی/پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست نام حافظ رقمِ نیک پذیرفت«و » این همه نیست

معنادارِ نیک و بد، سود و زیان،  هاي پر رنگ ونشیند و از دوگانهوقتی مرگ آگاهیِ رندانه در دل و جانت می
گذاري؛ می» هیچستان«گذري و پاي در قالهاي روزمره در می و قیل از و گرديمی رها …نصومعه و دیر مغا

 .کنیچشی و سبکبالی را مزه مزه میمی را» ترسی شفاف«
 


